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  چكيده

 ، فيلـسوف فلورانـسي عـصر رنـسانس       ،در مقالة حاضر مباني اومانيستي آراء مارسيليو فيچينـو        
 زبان و ادبيات كلاسـيك و       ةآموزش و مطالع  . مورد پژوهش، تحليل و بررسي قرار مي گيرد       

 الگـو قـرار    متون بسياري از دو زبان لاتين و يوناني، سبك نوشتاري سـليس و روان و               ةترجم
دادن نويسندگان كلاسيكي همچون سنكا در تأليف آثاري از قبيل مجموعه نامـه هـا، علاقـه           
به شعر و جايگاه ويژه شعرا و انسان محوري از جمله مواردي است كه با توجه به آن فيچينـو            

  انـسان بـه دو لحـاظ از جايگـاه برتـري         ،از نظـر فيچينـو    . ها جاي داد   اومانيست ةرا بايد در رد   
بـه لحـاظ معرفـت    ) 2بـه لحـاظ وجـودي و    ) 1: نسبت بـه سـاير موجـودات برخـوردار اسـت        

در اين مقاله سعي بر اين است برتري انسان از هـر دو منظـر مـورد بحـث و بررسـي                  . شناختي
هـا  در خلال تحليل اين مباني، تبيين موارد حاكي از تأثير پذيري فيچينو از مكتب             . قرار گيرد 

  .يم و اديان اسرار آميز از مسائل ديگري است كه شايان ذكر مي باشدهاي فكري قدو نحله
 ، نفـس (Mystery Religions)  اديان اسرار آميـز ،(Renaissance)رنسانس :  :اژگان كليديو

(anima)، شناخت روحاني و عرفاني (gnosis) عقـل ،(intellect)،  ميـل طبيعـي  (appetites 

naturalis).   
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  مقدمه

   -1433 ( فلورانسحوالي شهر كوچكي در ةقريمتولد  (Marsilio Ficino) مارسيليو فيچينو
 الهيـات افلاطـوني دربـارة فناناپـذيري نفـس     آثار متنـوع كلامـي و فلـسفي از قبيـل     است و )  م1499

(Platonicam Theologiam de immortalitate animorum)
 مـذهب  ابب ـ در ، دفاعيـة مجموعه نامه ها 

 ة ترجم ـ.داردشناسـي   پزشـكي و سـتاره  ةهايي در زمينو رساله (De Christiana Religione) مسيحي
لاتين مجموعه آثار افلاطون و شارحان او همچون افلـوطين و اخلافـش فرفوريـوس و پروكلـوس       

نويسندگان لاتـين  يونان باستان و ة وي با آثار و عقايد بسياري از فلاسف     . تحت نظارت او انجام شد    
، نوسگوسـتي و ا، (Dionysius Areopagus) ديونيـسيوس آريوبـاغي  مچونه مسيحي ة فلاسف وقديم

 و آثار منتسب به هرمس و زرتـشت آشـنا و در       سيناابناز قبيل    يمسلمانتوماس آكوئيني و فلاسفة     
  .(Copenhaver, & Schmitt, p.144)بسياري از افكار و آرائش متأثر از آنها بوده است

 studia) »مطالعات علوم انـساني « انمعلمبه  (humanista)ست  اصطلاح اوماني1در عصر رنسانس    

humanitatis)    هاي آموزشي و تربيتي از قبيل علـم صـرف   اطلاق مي شد و مراد از اين علوم برنامه
 از  پيش »مطالعات علوم انساني  «اصطلاح  . و نحو، شعر، تاريخ، علم معاني بيان و فلسفة اخلاق بود          

اسـتعمال و در واقـع از آن   نويـسندگاني از قبيـل سيـسرون    نيـز توسـط   اين دوران، در روم باسـتان      
معاني بيان، شعر،   ،  دستور زبان دوران وام گرفته شده است و در ادبيات باستاني نيز علومي از قبيل              

هاي عصر رنسانس ادامه دهنـده راه      از اين جهت اومانيست   . شدرا شامل مي   اخلاق   ةتاريخ و فلسف  
 Kristeller, Humanism and Scholasticism in the Italian) باشـند مـي نويـسندگان كلاسـيك   

Renaissance", p.56; Kristeller,  "Renaissance Thought and the, p.3,  571ايلخاني، ص ؛ .(  
شـود  مربـوط مـي  ها كـه بـه قلمـرو فلـسفه     هاي اومانيستشزتنها جنبه از آمو   ،در بين اين علوم       

بـه  گرايش آنها  ه در كتب تاريخ فلسفآنهاذكر نام  از جمله دلايل    و  هاست  هاي اخلاقي آن  ديدگاه
هـاي اخلاقـي گونـاگون بـا         رسـاله هـا و ديـالوگ       گرايـشي كـه حاصـل آن       ،اين علم بوده اسـت    
 مقـام انـسان، رابطـة    علو ، خير اعلي، فضايل اخلاقي، گناه، هواي نفساز قبيل موضوعات متنوعي   
انسان، جايگاه رفيع انسان در نظام هـستي و برتـري او نـسبت      زادي  آبا اختيار و    تقدير و سرنوشت    
هـا مبـين    مطالعة كتب اخلاقـي اومانيـست     . از اين دست مي باشد     يو موضوعات به ساير موجودات    

متـأثر از   باسـتان بـيش از همـه        ةاز بـين فلاسـف    آراء و عقايـد آنهـا در ايـن زمينـه            اين امر است كه     
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 و فلاســفة افلاطــوني و اپيكــوري و رواقــي بــوده اســت طــونديــدگاه هــاي اخلافــي ارســطو، افلا
(Kraye, The Philosophy of the Italian Renaissance, pp. 19-21).   

ــسم      ــبش اوماني ــسف   (Humanism)جن ــار فل ــو، در كن ــصر فيچين ــات فكــري ع ــه جريان  ة از جمل
ر كـشورهاي اورپـايي    افلاطوني بود كه بيش از همـه در ايتاليـا و سـپس در سـاي    ةارسطويي و فلسف  

تفكرات اومانيستي را در بين بسياري از انديشمندان، نويـسندگان و شـاعران ايتاليـايي               . رواج يافت 
و پاپهـا   ) تومـاس مـور   (و انگليـسي    ) رودولف آگريكـولا  (، آلماني   )اراسموس(، هلندي   )پتراركا(
ــوس دوم ( ــاپ پي ــستيم ) پ ــاهد ه ــاچيو. ش ــاعر و )1375- 1313 ((Giovanni Boccaccio)بوك ، ش

نويسندة معروف ايتاليايي قرن چهارهم ميلادي، در تأليف آثارش از مشهورترين شـاعران، تـاريخ               
بـا  ) 1374- 1304( (Francesco Petrarca)پتراركـا . نويسان لاتيني زبان الهـام گرفـت  نويسان و نامه

رودن اشـعار از    اش، فرهنگ دوران باستان را زنـده نمـود و در س ـ           آثار و تأليفات فلسفي و تاريخي     
 ايتالياييـان از نظـر برخـي محققـان          .)186-188بوركهـارت، ص،    (انواع شـعر لاتينـي تقليـد نمـود          

و » كردنـد به كـار   آزادي و ضرورت انديشيدن آغاز     ن اروپايي بودند كه دربارة    رنخستين قوم مد  «
مقـام او راه خـود را   هاي انساني و علـو    بر استقلال فرد انساني اصرار ورزيدند و با التفات بر ارزش          

گرايـي دينـي بـر    از مسيحيت رسمي كه بر تحقير انسان تأكيد داشت، جدا نمودند و به جاي جـزم              
-447،  ص ،همـان (تسامح و تساهل و بر عقلانيتي متفـاوت از عقلانيـت مدرسـي اصـرار ورزيدنـد             

  .)570-572 ايلخاني، ص؛446
  
  فيچينو و اومانيسم    . 1

توان در زمـرة    اي كه فيچينو را با توجه به آن مي        هاز جمله ادل  يست دانست؛   توان اومان فيچينو را مي  
   : موارد زير قابل اشاره استها جاي داد،اومانيست

  
  رجمة متون بسياري از اين دو زبانيادگيري و مطالعة زبان و ادبيات كلاسيك يونان و روم و ت

زبـان ادبيـات و پـژوهش      و   المللـي بين مكاتبات و مكالمات     ، دانشگاهي ،زبان لاتين زبان آموزشي   
زبـان اصـلي   شاعران و نويسندگان رومي به  آثار نظم و نثر     خواندن  كه   ايگونههبود، ب ها  اومانيست

به شمار مـي   عصر رنسانس    مطالعات علوم انساني  معلمان   از وظايف و تحرير مطالب به زبان لاتين       
هـا و مـدارس   دانـشگاه  علاوه بر زبان لاتين در     ،ني آثار يوناني قديم و تعليم زبان يونا        مطالعة. رفت

 بـسياري از آثـارِ تـاريخي، كلامـي و فلـسفيِ يونـاني بـه نثـر و نظـم از                عصر رنسانس رايـج بـود و      
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 محققـان آشـنايي   ،امـروزه . كتابخانه هاي شرق اروپا به غرب منتقل و براي اولين بـار ترجمـه شـد              
راژدي نويـسان يونـان باسـتان از قبيـل افلاطـون،      خود بـا بـسياري از فلاسـفه، شـعرا، مورخـان و ت ـ             

هـاي   شـروح اومانيـست    ترجمـه و   افلوطين، لوكرتيوس، هومر و تاسيتوس و سوفوكلس را مـديون         
 Kristeller, Humanism and Scholasticism in the Italian)مــي داننــد دوران رنــسانس 

Renaissance, pp. 49-55& Kristeller, Eight Philosophers of the Italian Renaissance, pp. 

هاي اين دوره متون بسياري را از دو زبان يونـاني و  فيچينو نيز همچون ساير اومانيست.  (158 -152
ــه  ــين ترجمــــــــــــ ــترس انديــــــــــــــشمندان  كــــــــــــــردلاتــــــــــــ    و در دســــــــــــ

 مجموعه آثار افلاطون و كتب سـاير فلاسـفة افلاطـوني بـه              ةچنانكه با ترجم  . عصرش قرار داد   هم
طالعة آن آثار به زبان رايج عصر رنسانس را فراهم نمود و از اين لحاظ در آشـنايي           لاتين شرايط م  
 از ترجمـة لاتـين فيچينـو از آثـار        پـيش . ذار بـود  گ ـعصرش با عقايد افلاطون تـأثير     انديشمندان هم 

ترجمـة  . مندان به او تنها به ترجمـة نـاقص و معـدودي از آثـارش دسترسـي داشـتند        هافلاطون علاق 
 Kraye,  The Cambridge)نـو از ايـن آثـار تـا قـرن نـوزدهم مـيلادي مـورد اقبـال بـود          لاتـين فيچي 

Companion to Renaissance Humanism, Philologists and philosophers, pp. 142- 161) .  
  

  همانندي و شباهت سبك نوشتاري فيچينو با نويسندگان باستاني يونان و روم 

 تقليــدي از هــاي ايــن دورهنــو همچــون ســاير اومانيــستفيچيهــاي نوشــتاري نامــهلاتــين ســبك 
 و در تـأليف     لاتـين را روان و سـليس مـي نوشـت          ، او زبـان     نويسندگان باستاني يونـان و روم بـود       

  هي خــود بــه نويــسندگان كلاســيك نظــر داشــت بــهــا  و نامــه هــاهــا، خطابــه هــا، ديــالوگ رســاله
عـلاوه بـر    . اسـت هـاي سـنكا   يادآور نامـه هاي او با موضوع تهذيب اخلاقي برخي نامه كهايگونه

-هاي او نيز همان چيزي است كه در عصر رنسانس از آن انتظار مي             سبك نوشتاري، محتوي نامه   

آمـد و از   به حساب مي(ars dictaminis) علم معاني بيان ةعصر زير شاخاين نامه نگاري در رفت؛ 
 همچون گـزارش اخبـار، اعلاميـه و         تري غير از مكاتبات شخصي،    آن در راستاي اهداف گسترده    

ــه ــيبيانيــــ ــاي سياســــ ــاله و هــــ ــتفاده  رســــ ــسفي اســــ ــي و فلــــ ــاه علمــــ ــاي كوتــــ   هــــ
 ،هـا و تـدريس در مـدارس       هـا توسـط اومانيـست     شد و از جمله دلايل اشغال كرسي دانـشگاه         مي

 Kristeller, "Florentine Platonism and its) آگـاهي و مهـارت آنهـا در ايـن زمينـه بـوده اسـت       

Relations with Humanism and Scholasticism", p. 226).  هـاي  ههـاي فيچينـو نيـز رسـال     نامـه
وظـايف  . كوتاهي هستند كه نويسنده در آنها عقايد فلسفي و اخلاقـي خـود را بيـان داشـته اسـت                   
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معلمان، پادشاهان و فلاسفه، فوايد و چيستي سعادت، عشق، دوستي، انسانيت، مشيت، شـناخت از     
هاي خود را به بحث پيرامون آنهـا اختـصاص   ايي هستند كه فيچينو هر يك از نامه   هجمله موضوع 

انـد كـه از آن       افراد خاصي مـورد خطـاب قـرار گرفتـه          ،هاي فيچينو در هر يك از نامه    . داده است 
هـاي عـصر رنـسانس و دوسـتان و شـاگردان و             جمله بايد از خاندان مديچي، فلاسفه و اومانيـست        

  . س نام برداعضاي آكادمي فلوران
  
  شعر

قديم داشت و برخـي از آثـار دانتـه را بـه      علاقة وافري به بسياري از شعراي توسكاني زبانِ   فيچينو  
شعر براي او و ديگر اعضاي آكادمي فلورانس از چنان اهميتـي برخـوردار    .دايتاليايي ترجمه نمو

 فلسفه بلكه پرستـشگاه  نه تنها مركز نيايش فرهنگ و "بود كه ياكوب بوركهارت اين آكادمي را  
فيچينو دو چيز را در شعر مطـرود و ناپـسند           ). 209بوركهارت، ص ( نيز دانسته است   "شعر ايتاليايي 

بر اين اساس در نامه     .  در وصف خدا   نهسرودن اشعاري كه در وصف آدميان باشد        ) 1: شماردمي
را از سـرودن  او   (Alessandro Braccesi) ايي خطـاب بـه دوسـت شـاعرش آلـسندرو براكسيـسي      

اشعار ناخوشايند و در وصف آدميان فناپذير و ميرا برحذر داشته و توصيه به سـرودن اشـعاري در             
 جمهـوري طور كـه افلاطـون در   همان (Ficino, The Letters, pp.198- 199) .وصف خدا مي نمايد

يـل  هومر و هزيود را به جهت اتصاف اوصـاف انـساني و اعمـالي خـلاف عفـت و دينـداري از قب                      
-نيرنگ، غرور و هوي و هوس به زئوس و آپولون و آخيلئوس، سـرزنش و بـه آنـان توصـيه مـي                   

نمايد كه در سرودن اشعار موافق دين و خويشتنداري تلاش نموده و ديگـران را بـه انجـام اعمـال      
ادعـاي كـساني كـه    ) 2.  (Plato, The Republic III, 390- 392, pp. 326- 328)  ترغيب نمايندديني
 Ficino, The) داننـد نـه از جانـب خـدا     را حاصل تكنيك و فنون ادبـي و تـلاش انـساني مـي    شعر

Letters, pp.198- 199)  . يچينو شعر را به پيروي از متون غير مسيحي باستان جنـون الهـي   ف(forur 

divinus) دانستو الهام از جانب خدا مي (vera poesis adeo ad Deum)،   چنانكه از نظـر افلاطـون 
اراده و متـرجم  آلـت بـي   " سـرا سـخن خـدا و شـاعر    هاي شعراي بزرگ غزلسرا و حماسـه  سروده

 از افلاطـون در  پـس چنين نگرشي نسبت به شعر . (Plato, Ion, 534, p. 144) است"سخنان خدايي
 رومي قـرن اول     ةادبيات باستاني يونان و روم حضور پررنگ داشته است؛ هوراس شاعر و نويسند            

 (vesanus poeticus) از شـاعر مجنـون   (Ars poetica) فـن شـعر   در رسـالة كوتـاه    از مـيلاد پـيش 
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-داند و سيسرون بر اين نكته تأكيد مي       گويد و اويدوس شاعر را ملهم از جانب خدا مي         سخن مي 

 بـه   ي نگرش ـ چنينورزد كه شعر نه تنها برخاسته از استعداد انساني نيست بلكه وحي و الهام است،                
به حيات خـود ادامـه داد و سـرانجام    ) 550 -480 ((Fulgentius)انه با فولجنتيوس در قرون مي  ،شعر

هاي عصر رنسانس منتقل شد و در مكتب افلاطوني فلورانس در اواخر قـرن چهـارده          به اومانيست 
 از فيچينـو پتراركـا،      پيشها و نويسندگان مدافعِ شعر      در بين اومانيست  . ميلادي به اوج خود رسيد    

 Cristoforo)و كريـستوفر لنـديني   ) 1444- 1370 ((Leonardo Bruni)نـاردو برونـي  لئو، بوكـاچيو 

Landino)) 1498- 1424(  ،پتراركا الهيـات   . انددار چنين نگرشي نسبت به شعر و شعرا بوده        طلايه
 خـــدا و بوكـــاچيو آن را نـــشأت گرفتـــه از آغـــوش خـــدا مـــي ةرا شـــعر نوشـــته شـــده دربـــار

  . (Greenfield, p.25)دانست

  

  ارادة آزاد 

 اگـر چـه فيچينـو     . از ديگر دلايل اومانيست تلقي كردن فيچينو، اعتقاد او بـه اختيـار انـسان اسـت                
 Giovanni Pico Della)هــاي ايــن دوره از قبيــل پيكــو دلا ميرانــدولاهماننــد برخــي اومانيــست

Mirandolla)  )1494-1463 ( ايي در باب شـأن انـسان  خطابهنويسندة كتاب 
(Oratio de )Hominis 

Dignitate       و يا اومانيـست فلورانـسي قـرن پـانزدهم جايانـازو منتـي (Giannozzo Menetti)   مؤلـف
اثـري در خـصوص     (On the Excellency and Dignity of Man) در باب برتري و شأن انسانكتاب 

عـدالطبيعي  اندكه از منظر مابانسان تأليف ننمود، محققان او را اولين فيلسوف عصر رنسانس دانسته   
ترين سخنان را در ارتباط بـا اختيـار و          به بررسي طبيعت و جايگاه انسان در عالم پرداخت و كامل          

در را عقايـد او  .  (Kristeller, Renaissance Thought and its Sources,p.108)اراده عرضـه نمـود   
 فيچينـو نـه تنهـا انـسان         از نظـر  .  يافـت  الهيـات افلاطـوني    و در    هـا مجموعه نامه  در   توانمياين زمينه   

 و  (providentia) بلكه اختيار آدمي هيچ گونه تعـارض و منافـاتي بـا مـشيت                ،موجودي آزاد است  
باشـد بلكـه    ندارد و مشيت تضعيف كنندة اراده و انتخاب آزاد نمـي     (praescientia)علم قبلي خدا    

ر علم قبلـي خـدا ثبـت      علل وقايع آتي و نحوة عمل آنها همانند آن وقايع د          «. در خدمت آن است   
شده است اراده، آنچه علت رفتار است و نحوة آزادانه به انجام رسـاندن آن، هماننـد رفتـار بـراي              

داند كه تـو قـصد انجـام عملـي را آزادانـه و از روي              زيرا خدا از پيش مي    . خدا شناخته شده است   
 خـدا   2.»، آگـاه اسـت    اراده داري، به همان نحو كه او از پـيش بـه آنچـه قـصد انجـام آن را داري                    
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كنـد و در    هرگز آنچه را خود روزي به انسان عطا نمود و در طبيعتش به وديعه نهـاد، نقـض نمـي                   
واقــع حاكميــت خــدا بــر موجــودات و علــم و شــناخت قبلــي او مطــابق بــا طبيعــت و نهــاد آنهــا   

قبلـي  علـم   . (Ficino,Theologia Platonica De Immortalitate Animorum,vol 1, p. 208)اسـت 
افلاطـون  جمهـوري    آدمي در انجام فعل و عدم منافات بين اين دو را در رسالة               ةخدا نسبت به اراد   

 .(Ibid)دانـد  راه افلاطون مـي ةنيز شاهد هستيم و فيچينو در اتخاذ چنين نگرشي خود را ادامه دهند     
  :نويسد در اين باره ميجمهوريافلاطون در رسالة 

  اســت بلكــه شــما خودتــان نبــوغ خــود را انتخــاب        معــين نــشده   ]از قبــل [نبــوغ شــما  
فضيلت رايگان است و آدمي با گرامي داشتن يا گرامي نداشتن آن سهمش را از               ... كنيد مي

  مسؤليت با انتخاب كننده است و قـصور از خداونـد نيـست    كند،آن زياد يا كم مي
(Plato, 

The Republic X, 617, p. 439).  
  

  ت نفسانسان مركزي، جامعيت و كلي

هـاي عـصر رنـسانس    از جمله مباحث ديگري كه فيچينو را با توجه به آن بايد در زمرة اومانيـست             
جهـان  . جاي داد، توجه به مركزيت انسان در جهان هستي و به عبارت ديگر انسان مركزي اسـت                

 ،(anima)، نفــس(mens) ، عقــل(Deus)هــستي در تفكــر فيچينــو از سلــسله مراتــب پنجگانــة خــدا 
هر يك از سلـسله مراتـب داراي وجـود و    .  تشكيل شده است  (corpus)  و جسم  (qualitas)كيفيت  

 قبل و بعد از خـود ارتبـاط دارد، عقـل بـا خـدا و         ةجايگاه مختص به خود است و هر مرتبه با مرتب         
يعني انسان هم متعلق به آن اسـت،         (animus)نفس، كيفيت با نفس و جسم و نفس كه نفس عاقله            

يت، با دو عالم متفاوت مجرد و مادي مرتبط است، خصوصيتي كه در هـيچ يـك از       با عقل و كيف   
توان شاهد بود؛ زيرا عقل تنها رو به سوي خدا دارد، و كيفيت نيـز               ديگر سلسله مراتب هستي نمي    

برخلاف آن از بيشترين فاصله با امور الهي برخـوردار اسـت و تنهـا نفـس عاقلـه اسـت كـه حلقـة             
 ,Ficino) ماديات است و از اين لحاظ متمايز از ديگر مراتب هـستي اسـت   اتصال بين مجردات و

Theologia Platonica De Imortalitate Animorun, vol 4, p. 284) .  

علاوه بر مركزيت انسان در جهان هـستي، جامعيـت و كليـت نفـس بـه معنـاي برخـورداري از                     
از نظر فيچينو، زندگي انسان     . ياز آدمي است  قواي نباتي، حيواني، ملكي و الهي از ديگر وجوه امت         

كـه بـا   پـردازد، گيـاهي و تـا جـايي    كه با جسم سر و كار دارد و به چيزي غيـر از آن نمـي          تا جايي 
كه از عقل براي اعمـال و افعـال انـساني بهـره مـي بـرد،                 احساس سرو كار دارد حيواني و تا جايي       
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 مـشغول اسـت ملكـي و تـا     (divina mysteria) هـي  اسـرار ال ةكه به تحقيـق دربـار  انساني و تا جايي
  . (Ibid., pp.240-242)تدهد، الهي اسخاطر خدا انجام ميه اين اعمال را بةكه همجايي

  

  هاي تفكر اومانيستي فيچينوبرخي از مؤلفه. 2

هرچند كه در قسمت قبلي مقاله در مقام ذكر دلايل اومانيست تلقـي كـردن فيچينـو بـه برخـي از                      
ــه ــمؤلف ــصيلي   ه ــه صــورت تف ــا در اينجــا ب ــه توضــيح برخــي از  اي تفكــر او اشــاره شــد ام ــر ب   ت
  .پردازيمهاي تفكر اومانيستي او ميمؤلفه
ها حتي از مخالفت با برخي اصول مسيحيت رسـمي ابـايي نداشـتند       اومانيست ،انكه ذكر شد      چن

آنهـا بـه جـاي تأكيـد بـر         . دو گه گاه عقايد آنها در باب انسان، مغاير با سنت رايج كـاتوليكي بـو               
-واسطة گناه بايد در انتظار لطف به سر برد، بر توانايي انسان در كسب آن مي               هتحقير انساني كه ب   

  .نددنموانديشيدند و به جاي اصرار بر گناه ذاتي بر ميل ذاتي و طبيعي انسان به خدا پافشاري مي
ــه ســنت   متكلمــي-در مــسيحيت و در افكــار اوگوســتينوس، فيلــسوف        كــه در شــكل دادن ب

اعتقادي كليساي غرب مسيحي نقش عمده ايي ايفاء نمود، به جهـت گنـاه آدم ابوالبـشر و انتقـال                    
شـود و اختيـار   ها، انسان موجودي ضعيف و ناتوان از كـسب نجـات دانـسته مـي            آن به ساير انسان   

غيبـي و تجـسد   جهت كسب نجات و رهايي از ظلمت گناه نقـش نـدارد بلكـه ايـن امـر بـا امـداد            
هـاي مديـدي در سرتاسـر قـرون ميانـه           اين افكار تا مدت   ). 110-112ايلخاني، ص (يابدفعليت مي 

ــا ظهــور اومانيــست  . تفكــري غالــب بــود هــايي همچــون بــا گذشــت زمــان در عــصر رنــسانس ب
ا اميـد ر  هايي كه انسان نا   هاي مخالفت شنيده شد، زمزمه    پيكودلاميراندولا، پتراركا و فيچينو زمزمه    

 يوحنـايي و  -ساخت و تصويري الهـي و مغـاير بـا نگـرش مـسيحيت پولوسـي        به خود اميدوار مي   
 پيكـو دلاميرانـدولا در اثـر مـشهورش     ،بـه عنـوان نمونـه     . نمـود كليساي كاتوليك از او ترسيم مي     

هـايي از آن توسـط كليـسا طـرد شـد و خـود او بـدعت            كه بخـش   "ايي دربارة شأن انسان   خطابه"
 مجبور به ترك ايتاليا شـد، انـسان را نـه تنهـا موجـودي ضـعيف و نـاتوان و داراي                گذار معرفي و  

منـد از آزادي اراده جهـت       دانست، بلكه به او بـه عنـوان موجـود الهـي و بهـره              ذاتي گناهكار نمي  
   .(Draye, pp. 79-80)انتخاب طريق سقوط و صعود و نزول و تعالي نظر داشت

-نيز، نه تنها شاهد چنين ضعف و نـاتواني در خـصوص انـسان نمـي               علاوه بر او، از نظر فيچينو           

كـار بـستن قـوانين اخلاقـي و انديـشه      هباشيم بلكه به زعم وي انسان موجود توانمندي است و با ب ـ           
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قادر به نجات و رستگاري و بازگشت به سوي خداست، انـسان ديگـر آن انـسان مـسيحي نـاتوان                     
 (imago dei) پيونـد خويـشي دارد و تـصوير خداونـد    نيست بلكه موجودي الهي است كه با خـدا  

 appetites) واسطة ميل ذاتي و طبيعـي هاو تنها موجودي است كه در بين ساير موجودات، ب. است

naturalis)    ــزرگ ــوده و بــــــ ــريم نمــــــ ــتايش و تكــــــ ــود را ســــــ ــدگار خــــــ   آفريــــــ
متقـابلاً  . اسـت هـا بـه راز و نيـاز بـا او مـشغول      شمارد و به او عـشق مـي ورزد و در پرستـشگاه             مي

ايي از ذرات عالم و هيچ يك از موجودات هر چند كوچك و جزيـي را     خداوند هم كه هيچ ذره    
   .(Ficino,Theologia Platonica, vol 4, p.284) فراموش نمي كند، نسبت به انسان بي اعتنا نيست

ا در انـسان و  رابطة انسان و خدا در تفكر فيچينو چنان نزديك به هم و تنگاتنگ است كـه خـد                  
ند؛ خدا پدر مهرباني اسـت كـه   ا همةكه هر دو مأوا و كاشانايبه گونه . انسان در خدا حضور دارد    

نه جدا از فرزند بلكه همراه او، راه نجات او در او و ماية تسلي و آرامـش اوسـت، و نفـس آدمـي        
   .(Ficino,The Letters, pp.35-38)و با پدر است نيز فرزندي در پدر

از . يچينو با اختيار نمودن چنين نگرشي به انسان، از تفسير كليـساي كاتوليـك فاصـله گرفـت                     ف
ــان     ــه ارمغ ــسان ب ــراي ان ــان اســرارآميز آنچــه نجــات را ب ــين گنوســي و ادي   نظــر او، همچــون آي

عـلاوه بـر   . اسـت  (γνώσεις)  شناخت روحاني و عرفاني و بـه عبـارت ديگـر گنوسـيس          ،آورد مي
در ارتباط با هبـوط نيـز مخـالف رأي كليـساي كاتوليـك و متـأثر از آيـين                   نگرش فيچينو    ،نجات

 از نظر او، هبوط انـسان از بهـشت بـرين نـه بـه جهـت            .هرمسي و گنوسي دو قرن اول ميلادي بود       
گناه آدم و حوا و نافرمـاني از خـدا بلكـه بـه جهـت غفلـت نـشأت گرفتـه از روگردانـي از عـالم                            

  (Ficino,The Letter: xxiv- xxv). دمجردات و توجه به عالم محسوس بو
مـراد  دانـد و   غايت وجودي خود مي واسطة گنوسيس قادر به كسب الوهيت،هفيچينو انسان را ب      

  .او از خدا گونه شدن آدمي دريافت صورت خدايي است
خدا نمي شود مگر ملبس به صورت خدايي شـود، بـه همـان نحـو كـه         ) نفس عقلاني ما  (آن  

 Ficino, Theologia)آتش نمي شود مگر صورت آتـش را دريافـت نمايـد   چيزي تبديل به 

Platonica, vol 4 p.225).  

نفس هنگامي قادر خواهد بود به خدا تبديل شود كه همچون ملائك تبديل به وجود عقلانـي                   
-هچنانكـه هـوا ب ـ  .  در خدمت بدن را رها سـازد     - قواي احساسي و نباتي    -شود و ديگر قواي ذاتي    

 رطوبت و حرارت در شرايط معـين هـم قابليـت تبـديل بـه بخـار و هـم        ةرخورداري از قو  واسطة ب 
ذات آتشين را دارد و تبديل به هـر يـك از ايـن دو منـوط بـه رهـايي يكـي از دو قـوة رطوبـت و           
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 نفس آدمي نيز با رهايي قواي احساسي و نباتي به عبارت ديگـر بـا   .حرارت و حفظ ديگري است   
جسماني و با توجه و تمركز بر قواي عقلاني و تفكر، به ذات الهـي تبـديل   بي توجهي به تمايلات   

  . خواهد شد
-بـه  بنابراين، به همان نحو كه مادة هوا كه در ابتدا موضوع رطوبت و گرماي هوا بود، سپس               

نمايـد و بـا پـذيرش خـشكي،      واسطة نيروي آتش رطوبت را رها نموده و گرما را حفـظ مـي             
طور ذات نفس انسان عقلانـي، آنچـه در حـال حاضـر            د، همين شوملبس به صورت آتش مي    

ــادون اســــت،    ــراه قــــواي مــ ــه همــ ــل بــ ــا  ... داراي يــــك عقــ ــادون را رهــ   قــــواي مــ
  شـود و ملـبس بـه جـوهر الهـي بـه عنـوان صـورت جديـد مـي           ... بـا حفـظ عقلـش     . نمايـد مي
  . (Ibid)شودواسطة اين صورت به خدا تبديل ميبه

 (intellectus)عاقل و معقول است، بـدين معنـا كـه عقـل     صل اتحاد   زيرا شناخت از نظر فيچينو حا     

ــود         ــايي خـ ــوع شناسـ ــه موضـ ــديل بـ ــزي تبـ ــه چيـ ــسبت بـ ــاهي نـ ــت و آگـ ــد معرفـ   در رونـ
   .شود مي

هـا را بـه   ها را نمي بيند مگر اينكه صور رنگطور كه حسي همچون حس بينايي، رنگ   همان
 formae visibilis) ورت محـسوس خود بپذيرد و در پذيرش صور، نيروي بينايي و فعل ص ـ

actum)  شناسـد  كه هوا و نور به همين طريق عقل خـود اشـيا را نمـي              شوند، آنچنان متحد مي
گيرنـد، و نيـروي فهـم آن    مگر اينكه ملبس به صور اشيايي شود كه مورد شناسايي قـرار مـي         

  3.و فعل صورت معقول متحد شوند} عقل{
داند و بر اين باور است كه اصل عقلـي اشـيا در   تحاد جوهري مي  علاوه بر اين او اين اتحاد را ا           

  : شود بيش از آنكه غذا به جوهر بدن تبديل شودروند شناخت تبديل به جوهر عقل مي
كنـد تبـديل بـه آتـش و يـا       هوا زماني كه صـورت آتـش را درك مـي   ةكيست كه نداند ماد 

كـنم، بالفعـل   شـود، تكـرار مـي   شود؟ بدينسان عقل تبديل به موضوع شناخت مـي      آتشين مي 
  4. ...شودخود آن شي مي

واسطة اشـراقي  هاي از عقل امكان پذير است كه حقايق را ب الوهيت انسان با استفاده از آن مرتبه          
واسـطة  هانـسان ب ـ  . (ratio) نه عقـل حـسابگر و اسـتدلالي        (mens)نمايداز جانب خداوند ادراك مي    

تري همچون نوع و از آثار به علـل و بعكـس   و مصاديق به امور كليمندي از اين قوه از افراد      بهره
عقل استدلالي در جستجوي جـوهر و       . از انواع و علل به افراد و آثار و نتايج آن در حركت است             

 ،بـه عبـارت ديگـر   . چيستي اشيا و در پي پاسخ به پرسش چيستي و علت و ارتباط بين امـور اسـت   
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ي چيست؟ علت آن كدام است و چه ارتبـاطي بـين آن             ئچيز جز هايي از قبيل اين     پاسخ به پرسش  
عقل استدلالي همچنين در سير از امـور        .  عقل استدلالي است   ةبا ديگر امور برقرار است؟ در حيط      

ــجز ــي   ئـــــ ــاري مـــــ ــه يـــــ ــوة مخيلـــــ ــواس و قـــــ ــي از حـــــ ــه كلـــــ ــرد، ي بـــــ   گيـــــ
 همچـون   خـاص چيـز   يابد كه يك     مخيله در مي   ة حواس پنجگانه و قو     واسطةهابتدا ب كه  ايگونههب

عـسل  كـه  يابـد از آنجـايي  به كلي در مـي ي ئامور جزبا نسبت سپس . اي استعسل شيرين و قهوه 
مفـاهيم   نـسبت . نمناك اسـت نيز  عسل   در نتيجه  ، هر چه شيرين است نمناك است       و شيرين است 

 از  بر اين اساس عقل استدلالي    . ي و فردي نيز از ديگر وظايف چنين عقلي است         ئكلي به امور جز   
 قابل مشاهده در برابر خـود پـي   ةاي بودن مادها و شيرين و قهوه   اي بودن تمام عسل   شيرين و قهوه  

 ايـن چيـز شـيرين و    ،اي اسـت عـسل اسـت   هر آنچه شيرين و قهـوه    به عسل بودن آن خواهد برد؛       
 &Ficino, Theologia Platonica, vol 5, pp.249-51) آن عـسل اسـت  در نتيجـه   ،قهـوه اي اسـت  

Kristeller, The Philosophy Of Marsilio Ficino, pp. 378-379).  

 (mens) ديگـر عقـل،   ة مرتب ـةپاسخ به پرسش كلي تري همچون انسان به ما هو انـسان در حيط ـ                 
است كه آدمي به آن با اشراقي از جانب خـدا و شـهود مثـال نـوعي انـسان در عقـل الهـي دسـت                   

  . خواهد يافت
عقـل  {دة مثال انساني كه در نور الهي حاضر اسـت چـشم عقلـش           بنابراين انسان جهت مشاه   

تابـد و ماهيـت   اي بـر عقـل فـرد مـي    آنگاه ناگهان از نور الهـي بارقـه    . گشايدرا مي } شهودي
  شــود و بــه همــين طريــق در ارتبــاط بــا ســاير امــور نيــز رخ         حقيقــي انــسان فهــم مــي   

و     .(Ficino, Commentary on Plato's Symposium on Love, p.134- 135)دهـد مـي 
  شناســـدعقـــل بـــا ادراك نـــور الهـــي در شـــكل مثـــل گونـــاگون اشـــياء متعـــدد را مـــي  

(Ibid.,p. 135) .  
دارد و عقـل  تر خود را از عقل شهودي دريافت مـي   الات كلي ؤبنابراين عقل استدلالي پاسخ س        

 ،به عبـارت ديگـر    . شهودي نيز از ديگر قوا و نيروهاي انديشه است، آن نيروي تفكر محض است             
شناخت شهودي ماهيات معقول و ذوات اشيا در حيطة وظايف عقل شهودي است و از ايـن نقطـه    

- پيــروي مــي - (mens)عقــل  -نظــر نفــس آدمــي از چهــارمين مرتبــه از سلــسله مراتــب هــستي   

گر چه انسان به موازت توجه بـه عقـل   .(Ficino, Theologia Platonica,vol, 5, pp.249-251)نمايد
شهودي قادر به تمركر بر عقل استدلالي نيز هست و توجه بر هر يـك از ايـن دو بـه يـك انـدازه                     
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 اراده و اختيار قادر بـه انتخـاب هـر يـك از آن دو و تـرجيح يكـي بـر                        آدمي با قوة  . محتمل است 
   .(Ibid., p.201)ديگري است

ات قـادر بـه خـدا گونـه         انسان با استفاده از عقل شهودي با ادراك علل و صور نـوعي موجـود                  
كه از نظر فيچينـو در      شود و از آنجايي   شدن است، در او كه صور نوعي تمام موجودات يافت مي          

بين علوم تنها فلسفه در پي شناخت صور نوعي موجودات است، در نتيجـه آدمـي بـا ابـزار فلـسفه           
  :نويسدردو بمبو ميفيچينو در نامه به برنا. قادر به نائل آمدن به غايت وجودي خود خواهد بود

. دهـد  فلسفه نفس را فراتر از گنبد آسمان به سـوي خـالق آسـمان و زمـين پـرواز مـي          
 ــ ــا ب ــي     هاينج ــعادت م ــر از س ــس پ ــا نف ــه تنه ــسفه، ن ــة فل ــطة هدي ــه از واس ــود، بلك   ش
شـود، همچنـين تبـديل بـه آن سـعادت       كه نفس در يك معنا به خدا تبديل مي        آنجايي

   . (Ficino,The Letters, p.189)شودمي
  : گويديا چنانكه در ادامه مي    و 

   نفس بـا فلـسفه بـه عنـوان هـادي خـود، بـه تـدريج بـه ادراك عقلـي طبـايع همـة اشـيا نائـل               
بدين ترتيب به يك معني، آن تبديل به همـه چيـز   ...آيد و كاملاً صور آنها را مي پذيرد،     مي
شـود، او كـه سرچـشمه و        خدا تبديل مـي   نفس قدم به قدم به      ... با تبديل به همه چيز    . شودمي

  . (Ibid., p. 190)حاكم تمامي آنها است

بر اين اسـاس   .بدين ترتيب الوهيت آدمي از منظر فيچينو مشعر بر ادراك اصول عقلي اشياست       
  :گويدنمايد و ميفيچينو فلاسفه را خداي روي زمين دانسته و به خدا تشبيه مي

لمه فيلسوف، همچـون خداونـد درون خـود علـل همـة اشـيا را        عقل انسان به معناي واقعي ك 
   .(Ibid)نمايدادراك مي

نه تنها فلاسفه در باور فيچينو قادر به كسب الوهيت مي باشـند بلكـه كـلام، عبـارات و عقايـد                          
چنانكه مشاهده شد تمـام  .  (Ibid)آنها نيز مملو از اسرار حكمت خداوند و آشكار كنندة آن است

 تا بدينجا به برتري انسان اشاره داشت، در ارتبـاط بـا نفـس آدمـي بـود و در مجمـوع         مواردي كه 
.  به نفـس نظـر دارد    پردازدبايد خاطر نشان نمود كه هر گاه فيچينو به بحث در ارتباط با آدمي مي              

انـسان ذاتـاً   "در گفتـاري تحـت عنـوان     ضيافت افلاطون دربـارة عـشق        تفسير رسالة فيچينو در كتاب    
. نامـد انسان را به جهت نقش فعال و مؤثر نفس در اعمال و افعال انساني، نفس مي                " ...نفس است 

به عنوان نمونه در انجام اعمالي همچون نطق، انديشه و احساس، از دو جزء تشكيل دهندة آدمـي                  
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نمايد و بـدن بـه خـودي خـود و بـدون آن هرگـز                يعني نفس و بدن، نفس نقش عمده را ايفاء مي         
Ficino, Commentary on plato)نـشأ اثـر واقـع شـود     توانـد م نمي

,
 s Symposium on love, p. 74) .

اگر چه در انجام اين اعمال بـدن نقـش كمرنـگ و وابـسته بـه نفـس دارد، در مـواردي همچـون                         
دسترسي به حقيقت متعالي نفس بي نياز از آن است و براي نفس بهتر آن است كه در حد امكـان          

از نظر افلاطون نيز نفـس نـسبت بـه بـدن برتـري دارد و      . ماني دوري جويد از بدن و تمايلات جس    
 ة تحقير بنگرد و جهت تعقل و انديش       ةفيلسوف كسي است كه از آن دوري گزيند و به آن به ديد            

 چنـين نگرشـي نـسبت    .(Plato, Phaedo,64-7, pp. 223- 24)  دور نگاه داردخود را از آلايش بدن
گيري از آن بـه عنـوان يكـي از شـرايط لازم              بر بدن و تأكيد بر كناره      به نفس به عنوان جزء مقدم     

هـاي  مشترك آيـين  ة   افلاطوني نيست، بلكه عقيد    ةجهت دسترسي به حقيقت متعالي مختص فلسف      
  .هرمسي، اورفئوسي و گنوسي است و در حقيقت فيچينو در اين باب وارث سنت ماقبل خود بود

 سـنت افلاطـوني و نوافلاطـوني        ةو را مراد مي نمايد، بلكه در ادام       نه تنها فيچينو از انسان نفس ا          
كه از نظر او خدا خالق نفـس و زمـين   ايگونههداند، بخالق نفس و بدن را دو امر متمايز از هم مي        

خالق بدن، نفس فرزند خدا و بدن عضو جهان، خدا محرك نفـس و جـسم جهـان محـرك بـدن            
Ficino, The Letters, p. 94-5 & Ficino, Commentary on plato)اسـت  

,
 s Symposium on love, 

p. 74)  نيـز   ) هفـتم ةانئاد چهارم، رسالة سوم، شمار(  اين نكته در آثار افلاطون و به تبع او افلوطين
صانع جهان به خدايان امر به سـاخت عناصـر مـرگ پـذير، مـادي و                تيمائوس  در  . شودمشاهده مي 

ه پيروي از فرمـان او مقـداري آتـش، خـاك، آب و هـوا را بـه هـم                   نمايد و خدايان ب   جسماني مي 
اي در آورده و اجسام را از اين توده ساختند و در پايان نفـس را در آنهـا   صورت تودههآميخته و ب 
 زيرا هر آنچه به دست صانع ساخته شود همچون نفس، مصون از فنـا و اضـمحلال و                   ،جاي دادند 

تر بودن جهان علاوه بر جـزء فناناپـذير     به جهت هر چه كامل     كهجزء خدايي خواهد بود در حالي     
 خـدايان    لازم به ساخت عناصر جسماني و فناپذير است كـه وظيفـة انجـام آن را صـانع بـر عهـدة                     

از نظـر فيچينـو همراهـي نفـس و بـدن از      .  (Plato, Timaeus, 41- 2, pp. 452- 53)نهـد فروتـر مـي  
دن نيز قادر به انجام وظايف الهي خود اسـت و آن را از       كاهد و نفس حتي در ب     الوهيت نفس نمي  

  5.ماندبرد و همچنان موجودي الهي باقي ميياد نمي
انسان از نظر فيچينو نه تنها موجودي محصور در قيد و بند طبيعت جسماني و راضي و قـانع بـه                         

شـد از اعمـال آنهـا    كوآن چه دارد، نيست بلكه رو به سوي بالا و مراتب مافوق هستي داشته و مي 
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انسان همچنين نـسبت بـه موجـودات زمينـي حكـم اربـاب و               .  و خود را شبيه آنها سازد      كندتقليد  
كنـد و كمتـر از آنچـه        فرمانروا دارد؛ اوست كه براي جانواران توشه تهيـه و بـر آنهـا تحكـم مـي                 

 فـراهم نمـودن   انـسان نـه تنهـا قـادر بـه       . موجودات زميني به او نياز دارند، نيازمند كمك آنهاست        
كنـد   خود است بلكه از ديگر جانداران نيز حفظ و نگهداري مـي ةپوشاك و مسكن و اسباب اثاثي 

ها، فلزات، گياهـان و حيوانـات در راسـتاي امـور انـساني              و از تمام اجسام و عناصر طبيعي، سنگ       
كنـد و   مـي دهد، در آنها صـور جديـد خلـق   برد، آنها را از شكلي به شكل ديگر تغيير مي      بهره مي 

   خــــــــــوراك و رفــــــــــاه حــــــــــال از آنهــــــــــا اســــــــــتفاده ةجهــــــــــت تهيــــــــــ
 .Ficino, Theologia Platonica, vol 4, p)راندبه عبارت ديگر بر كل طبيعت فرمان مي. نمايد مي

170 & 175).   
خداي حيوانات است، زيرا از تمامي آنها استفاده مي كند و بـر آنهـا       } انسان{بدون شك او    

 زيـرا  ،او خـداي تمـامي اجـسام اسـت      ... دهـد    از آنها را آموزش مي     اند و بسياري  رحكم مي 
  6».دهدبرد، تغيير داده و شكل ميكار ميهتمامي آنها را ب

  و دســت (asclepius)اســكليپيوس عــلاوه بــر آثــار افلاطــون از متــون منتــسب بــه هــرمس            
كوزيمو مـديچي ترجمـة    آنچه فيچينو خود به پيشنهاد ،(Corpus Hermeticum) هاي هرمسي نوشته
. به دست گرفت، بايد به عنوان متون ديگر تأثير گذار در افكار اومانيـستي فيچينـو نـام بـرد                    آن را 

 و شايــستة پرســتش و (Magnum miraculum) انــسان معجــزة بــزرگ (asclepius)اســكليپيوس در 
ــدا دارد     ــوي خـــ ــه ســـ ــت و رو بـــ ــتايش اســـ ــه در  7ســـ ــته و چنانكـــ ــت نوشـــ ــادســـ   هـــ

  و ميان موجودات زميني و دريايي تنها انسان حامل تصوير خدا است خوانيم درمي 
نوس، پدر همه، او كه زنـدگي و نـور اسـت، انـسان را همچـون خـود خلـق نمـود و هماننـد                         

در واقـع  . فرزندش به او علاقمند است، زيرا انسان بسيار زيبا و دربردارنـدة تـصوير پـدر بـود              
 ,Salaman, et all, The Corpus Hermeticm) خـدا تـصوير خـودش را دوسـت داشـت     

Book 1, No 12) .   
در اين متون انسان در بين سـاير موجـودات تنهـا موجـودي اسـت كـه داراي سـاختار دوگانـه                           

و چنـان  . (Ibid., Book 1, No 15)واسطة نفس فناناپـذير اسـت  هواسطة جسم فناپذير و بهاست، او ب
ن نيست، او توانـايي شـناخت انـواع علـوم و هنرهـا و               توانمند است كه هيچ چيز براي او غير ممك        

طبايع تمامي موجودات زنده را دارد و نه تنها قادر به شـناخت امـور محـسوس اسـت بلكـه تـوان                        
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 Ibid., Book) شناخت امور ناديدني و ماورايي و در رأس آنها خدا نيـز از تـوان او خـارج نيـست    

10, No 9 & 15, Book 11, No 20 & 22).  

    

  گيريجهتين

 به سبك زيباي نوشـتاري نويـسندگان روزگـار كهـن يونـان و روم و               يمندهفيچينو علاوه بر علاق   
و التفـات بـه      تقليد از آن و يادگيري زبان يوناني و ترجمة كتب بسياري از زبان يونـاني بـه لاتـين                  
نـة آنهـا   مداراديدگاه انديشمندان و فلاسفة آن عصر در باب شعر و شاعري، جذب ديدگاه انـسان        

نمودنـد، شـد و    الهام الهي تأكيد مـي    ةكه بر خودشناسي و انسانِِ مقياس همه چيز و دريافت دارند          
هاي ايتاليايي، با اتخاذ نگرش نـو و جديـد در بـاب انـسان، بـه مخالفـت بـا                     همانند ساير اومانيست  

 -ي   يوحنـايي در ايـن بـاره برخاسـت و از آمـوزه هـاي دين ـ                -اصول مسيحيت در سنت پولوسـي       
او بـه جـاي     . مسيحي و فلسفه مدرسي كه در اين موضوع تـابع عقايـد دينـي بـود، فاصـله گرفـت                   

تحقير انسان ناتوان از كسب نجات و در انتظار لطف، بر اراده و توان آدمي در كـسب الوهيـت و               
هـاي  ورزيد و در انتقال شيوة جديد نگرش به انسان، از ايتاليا بـه سـاير سـرزمين    سعادت اصرار مي  
  .اروپا، نقش داشت

هاي عصر رنسانس در باب رابطة انسان با طبيعـت و حكمرانـي او بـر عناصـر و          افكار اومانيست     
اجسام طبيعي نيز سبب ظهور نگرشي نو، در دانشمندان علوم طبيعي و انقلاب علمي قرون شـانزده   

اومانيـسم نـه تنهـا      در اين دوران، به پيروي از نگـرش انـسان مدارانـة جنـبش               . و هفده ميلادي شد   
بيگانگي انسان و طبيعت پايان يافت بلكه به انـسان بـه عنـوان موجـودي صـاحب انديـشه، نبـوغ و              

به عنوان نمونه، از يك سو، نـزد فيچينـو و         . شداستعداد كشف اسرار نهفته در طبيعت نگريسته مي       
 عناصـر و اجـسام      ها شاهد عقايدي مبني بر حكمرانـي و غلبـة انـسان بـر طبيعـت و                ساير اومانيست 

انـسان را قـادر بـه كـشف اسـرار           ) 1561 -1626(مادي هستيم و از سوي ديگر، فرانـسيس بـيكن           
بدين ترتيب، اگر چه در قرون ميانه هدف انسان محـدود           . نمايدنهفته در كتاب طبيعت معرفي مي     

هـاي  انيـست در فهم زبان متون مقدس بود، اما با معرفي رابطة جديد انسان و طبيعت از جانـب اوم              
عــصر رنــسانس، در ايــن عــصر، عــلاوه بــر فهــم كتــاب مقــدس مــسؤليت فهــم كتــاب طبيعــت و  

   .(Pesic, p. 24)آشكارسازي اسرار نهفته در آن نيز بر عهده انسان نهاده شد

  

  توضيحات
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   ،مي مـي باش ـ   تـاريخ فلـسفه   در كتـب     متفـاوتي    هـاي شاهد ديـدگاه  در بارة تاريخ شروع رنسانس      . 1
   تـا دهـة اول   1350ايـن جنـبش فرهنگـي را از حـدود سـال      نويـسان   و تاريخ   محققان ولي اكثر     
  .)560-561ص، ايلخاني( انددانستهقرن هفدهم ميلادي     

2
 . "Item, sicut in praescientia dei futuri scripti sunt rerum eventus, ita et eventuum  

       causae modique agenda. Et sicut opera nota sunt deo, ita et nostra voluntas quae 
        nostrorum est operum causa et modus liber agenda. Sicut enim praevidet te id  
        facturum, ita praevidet te ita, id est voluntarie libereque, facturum". PT, V1,  
        p 208.  
3
. "Sicut sensus, puta visus, colores non cernit, nisi colorum induat formas, fiatque  

      unum ex videndi potentia et formae visibilis actu, ceu ex aere lumineque fit  
      unum, ita neque intellectus res ipsas cognoscit, nisi vestiatur formis rerum  
      cognoscedarum, fiatque ex intellegendi potenti et formae intellegibilis actu  
       unum".  PT, V4, p 242. 
4. "Quis nesciat materiam aeris quando ignis formam suscipit, effici ignem aut  
      igneam? Ideo intellectus paene res illa fit quam intellegit- fit, inquam, actu res  
      illa. Nam et potentia et quodammodo habitu res eadem erat etiam priusquam  
      intellegeret ...." PT, V4, p 244. 
5. "Neque minus divinus putandus est hominis animus, quia corpore fragili  
       circumdetur, sed ideo divinissimus, quoniam etiam in faece terrena si modo  
        terra si vilis, contra tum loci naturam tum corporis sarcinam tam divina opera  
        peragit, ut dum inferiora gubernat, a superioribus non discedat," PT,V5, p 282.  
6
. Deus est proculdubio animalium qui utitur omnibus, imperat cunctis , instruit  

      plurima…Deum denique omnium materiarum qui tractat omnes, vertit et format.  
      PT, V 4, p. 174. 
7
. "Magnum miraculum esse hominem, animal venerandum et adorandum, qui genus  

      daemonum noverit, quasi natura cognatum, quive in deum transeat, quasi ipse sit  
      dues". Asclepius 6.1-5.Cited from PT, V4, p 242. 
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